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  1مراتب سمادهي در مكتب يوگاي پاتنجلي
  2علي صادقي شهپر                                                                            

 .مربي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان                      

  
  چكيده

ب از مراتب جسماني شروع در مكتب يوگاي پاتنجلي، هشت مرحله سلوك وجود دارند كه به ترتي
همه اين مراتب سلوك مبتني بر . شوندختم مي) روحاني(شوند و به مراتب ذهني و فراذهني مي

مصادر (اي نيز بر حسب لطافت موضوع مراقبه تمركز و مراقبه هستند و درجه مراقبه در هر مرتبه
. يوگا، سمادهي نام دارد در) مراقبه(بالاترين و آخرين مرتبه سلوك . شودتعيين مي) پركريتي

) اسمپرجناته سمادهي(گردد كه آخرين مرتبه آن سمادهي نيز خود به مراتب مختلفي تقسيم مي
سمادهي (اما قبل از اسمپرجناته سمادهي . گرددمي) ماده(از پركريتي ) روح(منجر به رهايي پوروشه 

مادهي با پايه يا داراي موضوع س(، مرحله سمپرجناته سمادهي )بدون پايه يا بدون موضوع مراقبه
بررسي دقيق . شوداست كه اين مرحله اخير برخلاف اولي به مراتب مختلفي تقسيم مي) مراقبه

  . مراتب سمادهي، موضوع اصلي اين مقاله است
  

   هاكليدواژه
  .، مراقبهيوگاي پاتنجلي، مراتب سلوك، سمادهي، سمپرجنياته سمادهي، اسمپرجنياته سمادهي
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  مهمقد

هايي از مراتب سلوك عرفاني انجام بنديبندي يا تقسيمعرفاني معمولاً تقسيممكتب در هر 
. شودعملي ـ نه نظري ـ مربوط مي عرفانحوزة شده است و عمدتاً اين مراتب سلوك به 

. باشدبندي از مراتب سلوك مياين تقسيم ةحركت تدريجي و كوشش فردي تعيين كنند
هاي عرفاني عاشقانه و به ويژه وحدت عرفاني زاهدانه نسبت به روش هايبنابراين در روش

 ،به ويژه عرفان زاهدانه ،در عرفان اسلامي. آشكارتر است هايي بنديوجودي چنين تقسيم
 ،به ويژه عرفان يوگايي ،هاي ديگربندي از مقامات سلوك نسبت به فرهنگتنوع تقسيم

از مراتب سلوك بندي ور كلي تنها يك تقسيمط به در عرفان يوگايي. بسيار بيشتر است
بندي البته تقسيم. مشهور است) عضو، شاخه(يا هشت انگه  1شتانگهاَبه  وجود دارد كه

هفت مرحله و از شود كه گاهي ديده مي مهابهارتهنيز در اوپنيشدها و از مشابهي در برخي 
مختص يوگاي پاتنجلي ة بندي هشتگانتقسيم 2.سخن رفته استهشت مرحله از گاهي نيز 
اين هشت . مورد بحث و تفصيل قرار گرفته است ها به طور برجستهيوگاسوترهدر تفاسير 

در همين مراتب خلاصه توان يوگاي پاتنجلي را مرحله يوگا چنان اهميت دارد كه حتي مي
هاي ديگر مباحث اين هشت مرحله متضمن تقريباً كل يوگاي پاتنجلي يا افزوده بيانبه  كرد،

) 2/29( يوگا سوترههشت مرحله سلوك يوگايي در  شرح .باشدوي بر مكتب سانكهيه مي
  3.است آمده

مكتب يوگا روح در جايگاه اصلي خويش قرار ندارد، زيرا جايگاه اصلي روح  برطبق
دادن به مجاورت پركريتي باعث است و تن) 5پركريتي(در استقلال از ماده ) 4پوروشه(

خروج از وضعيت اصلي خويش و تنزل  سبب بهبنابراين انسان . است شده پوروشهاسارت 
رهايي روح از (، تا به اصل خويشتنپيش گيردرا در  ي معكوسدر مصادر ماده، بايد روش

با توجه به مصادر پركريتي كه از مراتب بالاتر  يي،يوگا شناسي كيهاندر . بازگردد) ماده
گرفتاري روح در (سير تنزلي  نوعياست، ) جسم خشن(تر به سوي مصادر پايين) بودهي(

                                                            
1. Astānga 
2. Kumar Kaul, H., Yoga in Hindu Scriptures, Delhi, 1989, pp.32-47, 72-75. 
3. Mukerji, P.N. (trans.), Yoga Philosophy of Patanjali, by Swāmi Hariharānanda 
Āranya, India, University of Culcutta, 1977, p. 232. 

4. Purusa 
5  . Prakrti 
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يوگي براي رسيدن به رهايي از اسارت پركريتي بايد از  ،وجود دارد، از اين رو) عالم ماده
وقتي  1.طريق سير معكوس اين مصادر، يعني به سمت بودهي، سلوك خود را تنظيم كند

رحله رهايي نزديك رسد، به ميوگي به مرتبه بودهي كه رابط پوروشه و پركريتي است مي
  . شودمي

مختلف انساني و نيز  روحياتو سازگار با  شمندمراتب سلوك در يوگا بسيار رو
پذيرد  صورت ميسلوك از درجات پايين به بالا . ناسب با مراتب پيشرفت يوگي استتم

بنابراين . ذهني و فرا ذهني تا اعمالاخلاقي و تمرينات فيزيكي،  ،يعني از اعمال عبادي
ل و مقامات يوگيان بر حسب ترتيب مراتب هشتگانه يوگايي از صورت خشن به احوا

وقتي اين لطافت در ذهن و ماده به اوج . دهدتر روي ميصورت لطيف يا از لطيف به لطيف
اين هشت مقام برطبق . پذيردرسد، شناخت ذهن و در نتيجه براندازي آن تحقق ميخود مي

  :عبارتند از) 2/30( يوگاسوتره
است كه  كيفيت سلبيمشتمل بر پنج  مقام؛ اين )هاها و پرهيزخودداري( 2هايمه- 1

 5، استيه)، پرهيز از دروغصداقت و راستي( 4، ستيه)نيازردن موجودات( 3اهيمسا: عبارتند از
عدم حرص و ( 7، اپريگراهه)پرهيز از روابط جنسي و شهوات( 6، برهمه چاريه)ندزديدن(

كيفيت مشتمل بر پنج  مقام؛ اين )هاها و رعايتمراقبت( 9هانيامه - 2 8).تملك اموال ديگران
 11، سنتوشه)طهارت و پاكي جسماني و ذهني( 10شئوچه: است كه عبارتند از كيفيت ايجابي

، ايشوره )مطالعه معنوي و متافيزيكي( 13، سوادهيايه)رياضت(12، تپس)رضايت يا قناعت(
 - 4) حالات و حركات بدني( 1هاآسنه - 3) خلوص و سرسپردگي به ايشوره( 14پرانيدهانه

                                                            
1. Jacobsen, Knut A., Prakrti in Sāmkhya-Yoga, Delhi, 2002, pp.223-259. 
2. Yamas 
3. Ahimsa 
4. Satya 
5. Astya 
6. Brahma charya 
7. Aparigrāha 
8. Mukerji, p.233. 
9. Niyamas 
10. Shoucha 
11. Santosha 
12. Tapas 
13. Svādhyāya 
14. Iśvara Pranidhāna 
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 4دهارنا - 6) بركندن حواس و ذهن از محسوسات( 3پرتياهاره - 5) تنظيم تنفسي( 2پرانايامه

استغراق يا اتحاد ( 6سمادهي - 8) تمركز عالي يا مراقبه( 5دهيانه - 7) تمركز بر يك نقطه(
  ).يوگايي

كند كه عبارت از اعضاي كولمن مراتب هشتگانه يوگا را به دو نوع كلي تقسيم مي
اعضاي بيروني نيز به دو سطح بدني و اخلاقي . بيروني و اعضاي دروني است) مراتب(

بيروني و سه  تبدر داخل مرا يوگا هشتگانه تباول از مرا قامبنابراين پنج م. شودتقسيم مي
حالات (ها اول آسنه مقاماز پنج . گيرنددروني جاي مي) اعضاي( تبآخر در داخل مرا مقام
 ديگرگيرند و جزو سطح بدني قرار مي) رياضت(، و تپس )تنظيم تنفس(، پرانايامه )بدني
) از اعضاي بيروني(كه قواعد عبادي و اخلاقي هستند، جزو سطح اخلاقي  ،هاها و نيامهيمه

 در زمرة -دهارنا، دهيانه، و سمادهي -آخر مقامسه  بندي برطبق اين تقسيم. گيرندقرار مي
ترديد خود را اظهار  -چهارم مقام –البته كولمن در مورد پرتياهاره . هستندي دروني اعضا
كند و آن را دروازه بيروني و دروني تلقي مي ميان مراتبكند و در نهايت آن را رابط مي

سلوك يوگايي آخرين  مقاماكنون پس از برشمردن هشت  7.داندورود به اعضاي دروني مي
  .كنيمه مقصود اين مقاله است، به طور مفصل بررسي ميرا ك - سمادهي -مرحله
  

  )استغراق و سكون(سمادهي 
دهند كه از نزديك سه مرحله آخر از مراحل سلوك يوگايي، تجربيات و حالاتي را نشان مي

ـ داده )به معناي يكي كردن لفظاً( 8يمهسم - چنان بهم متصل هستند كه به همه آنها يك اسم
يمه بر يك سطح معين، نايل شدن به منظور از محقق ساختن سم ،از اين رو. شده است

گذار از تمركز  9.طور همزمان است هب) سمادهي(، و سكون )دهيانه(، مراقبه )دهارنا(تمركز 

                                                                                                                                       
1. Āsanas 
2. Prānayāma 
3. Pratyāhara 
4. Dhārana 
5. Dhyāna 
6. Samādhi 
7. Koelman, Gasper M., Pātanjala Yoga, Poona, 1970, pp.182-224. 
8. Samyama 
9. Woods, James Haughton (trans.), The Yoga System of Patanjali, Delhi, 1966, 

p.205. 
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همين طور، وقتي كه يوگي در تمركز . به مراقبه مستلزم استفاده از هيچ فن جديدي  نيست
ق سمادهي هيچ نيازي به عمل يوگايي مكمل و مراقبه موفق شده است، ديگر براي تحق

سمادهي يا سكون يوگايي نتيجه نهايي تمام زحمات و تمرينات روحاني مرتاض . ندارد
يگانگي، كليت، مجذوبيت، تمركز كامل روح : كلمه سمادهي اين معاني را در بر دارد. است

تمال خطر خَلط با كنند، در اين صورت احمعمولاً آن را به تمركز ترجمه مي. و پيوستگي
دهد آن را به سكون و پيوستگي به همين دليل است كه الياده ترجيح مي. دهارنا هست
 3را براي سمپرجناته سمادهي 2»خلسه«الياده،  ةبا توجه به اين ترجم نيز ويچر 1.ترجمه كند
را براي اسمپرجناته  4»سكون«و ) سمادهي با پايه يا داراي موضوع مراقبه( 3سمادهي
  6.بردكار مي هب) ادهي بدون پايه يا بدون موضوع مراقبهسم( 5سمادهي

زيرا . يافتن تعريفي معين از سمادهي و توصيف آن در قالب مفاهيم امري دشوار است
 سويو از  ،ناپذير استاي اشاره دارد كه از هر ديدگاهي وصفبه تجربه سوييسمادهي از 

اين . آن بسيار گوناگون است كيفيات بلكهنيست  همواره به يك شكلديگر اين تجربه 
كننده سمادهي آن حالت مراقبه«: رودكار مي هپيش از هر چيز در معناي عرفاني ب اصطلاح

. كندمستقيماً ادراك مي 7)كلپنا(است كه فكر در آن شيء را بدون كمك مراتب يا تصور 
واقعاً  كهگويي  ؛كندآشكار مي و لذاته، 8)سوروپه( "نفسهفي"حالتي كه شيء در آن خود را 

: گويددر تفسير اين عبارت مي 9واچسپتي ميشره). 3/3، يوگاسوتره( »است "تهي از خود"
و شيء مورد مراقبه را  مراقبهخود باز ايستاده است، ديگر  "تصور"يوگي كه در استفاده از «

 شيء ديگر اين وحدت حقيقي در شناخت است كه در اين حالت. نددااز يكديگر مجزا نمي
شود كه آن را در حد يك پديده نمايان نمي ير خودآگاه در روابط علت و معلوليبراي ضم

                                                            
1. Eliade, Mircea, Patanjali and Yoga, Charles Lam Markman (trans.), New 

York, 1958, p.90. 
2. Ecstasy 
3. Samprajnāta Samādhi 
4. Enstasis 
5. Asamprajnāta Samādhi 
6. Whicher, Ian, Cognitive Samādhi in the Yoga-Sutra-s, India, 1997, p.1-2. 
7. Kalpanā 
8. Svarūpa 

9 .Vācaspati Miśra )900-980 CE :(تيه ودانته فيلسوف هندي، بنيانگذار يكي از مكاتب مهم ادو
  ).Bhāmatī(موسوم به مكتب بهامتي 
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) كلپنا(بنابراين خيال و تصور . كند، بلكه گويي واقعاً تهي از خود استتعريف و محدود مي

شخص وقتي به «: گويد نيز مي 1ويجنيانه بهيكشو ».رونددر سمادهي كاملاً از بين مي
كننده ه دهيانه از تصورات جداسازي مراقبه، شيء مراقبه و ذهن مراقبهرسد كسمادهي مي
مراقبه ممكن است در  تنها اينكه تفاوت آشكاري بين دهيانه و سمادهي نيست .آزاد است

ناپذير كه سمادهي يك حالت آسيبصورت مواجه شدن فرد با اشياء قطع شود، در حالي
بندي كلي بر اساس دهي را در يك تقسيمسما 2».پذيرد تأثير نميمحركات  ازو است 

- و اسمپرجناته) سمادهي با پايه(سمادهي توان به دو نوع سمپرجناتهموضوع مراقبه، مي

تقسيم نوع اول به انواع مختلف ديگري نيز . تفكيك كرد) سمادهي بدون پايه(سمادهي 
  .شودميمنجر  3)كيواليه(ناپذير است و در نهايت به رهايي، اما نوع دوم تقسيمشود مي

  
  )سمادهي با پايه(سمپرجناته سمادهي  .1

يا يك كيفيت است تا اين كه دانش يا » حالت«سمادهي بيشتر يك چنانكه ملاحظه شد 
اي نيست، خودش كشف خويشتن تجربه ةعملي كه سازند ةاين حالت به واسط. معرفت

كند و هر سكوني رهايي سازد، اما هر سمادهي خويشتن را كشف نميرا ميسر مي) پوروشه(
يز اپاتنجلي و مفسرانش بين انواع يا مراحل متعدد تمركز عالي تم. سازدنمي محققنهايي را 

اي از يعني با تمركز فكر بر نقطه(وقتي سمادهي به كمك يك شيء يا تفكري . قايل شدند
) »متمايز«يا  »با پايه« سمادهي( 4سمپرجناته سمادهي بدانآيد دست  هب) فضا يا بر يك عقيده

) اعم از بيروني يا ذهني(اي ، وقتي سمادهي بدون هيچ رابطهدرمقابل. گويند) »متمايز«
اي از غير دست يابد كه هيچ مداخله سكونيآيد، به عبارت ديگر وقتي شخص به دست  هب

 5سمپرجناته سمادهيادر آن وجود نداشته، بلكه صرفاً درك درستي از هستي باشد، آن 
اته سمادهي تا سمپرجن« :گويد در اين باره ميويجنيانه بهيكشو . است) زسكون دادن نامتماي(

. آن جا كه درك واقعيت را ميسر سازد و براي هر نوع رنجي اسمي نهد، ابزار رهايي است

                                                            
1. Vijnana Bhikshu 
2. Eliade, Mircea, Yoga Immortality and Freedom, Willard R. Trask (trans.), New 

New York, 1958, pp.77-79; Idem, Patanjali and Yoga, pp.90-91. 
3. Kaivalya 
4. Samprajnāta Samādhi 
5. Asamprajnāta Samadhi 
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كند و تمام اعمال پيشين ذهني را نابود مي) سمسكاره(اما اسمپرجناته سمادهي، تأثيرات 
هاي گذشته يوگي لگام گسيخته ه قبلاً به لحاظ فعاليتحتي در بازداشتن نيروهاي كرمه ك

-مي) بازداشت(تمام اعمال ذهني متوقف  "سكون دادن متمايز"در طي . شودبود، موفق مي

سمپرجناته سمادهي تمام كند، در حالي كه در اجز آن عمل كه بر شيء مراقبه مي هشوند، ب
در طي اين سكون هيچ . ايستدباز مي رود و تمام اعمال ذهني از كارخودآگاهي از بين مي

عملكرد  ازكه ) سمسكاره(وجود ندارد، به غير از تأثراتي ) چيته(نشان ديگري از روان 
اگر اين تأثرات وجود نداشت، هيچ امكان برگشتي به خودآگاهي . ماندجا مي هاش بپيشين
اوت كه اسمپرجناته اما با اين تف ،همچنين هر دو نوع سمادهي از نوع تمركز است 1».نبود

سمادهي بدون موضوع تمركز است ولي در سمپرجناته سمادهي موضوع تمركز ـ هرچند 
: شويمروبرو مي» حالات«كاملاً متفاوتي از  ةبا دو دست ،از اين رو 2.لطيف ـ وجود دارد

 و آيددست مي هب) دهيانه(و مراقبه ) دهارنا(فن تمركز يوگايي  ةواسط هنخستين دسته ب
. است ،، يعني سكون يافتن بدون داعي يا خلسه»حالت«ن دسته در واقع شامل تنها يك دومي

زحمات طولاني يوگي است، آن نه  نتيجةسمپرجناته سمادهي نيز ابدون شك حتي اين 
سمادهي ديگر توان پيش از انواع آن را به ندرت مي. موهبت است و نه حالتي از رحمت

آن پاداش . شد پيشتر بدان اشارهاي است كه تين دستهدست آورد كه در برگيرنده نخس هب
آن بدون اين كه جسته خود اما . شماري است كه مقدم بر آن هستندهاي بيتمركز و مراقبه

-بدين دليل است كه آن را مي. رسدشود، بدون اين كه تداركي براي آن ديده شود، فرا مي

  3.ناميد» خلسه«توان 
غيرتحليلي  4،)ركهويتَس(تحليلي : ندين مرحله استه سمادهي ـ شامل چسمپرجنات

 اتپاتنجلي از اصطلاحالبته  7).نيرويچاره(و فرابازتابي  6)سويچاره(بازتابي  5،)ركهنيرويتَ(
ويجنيانه ). 1/17،يوگاسوتره( 3سميتا 2آننده، 1ويچاره، 8ركه،ويتَ: برد نام ميديگري نيز 

                                                            
1. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.93-94. 
2. Mukerji, p.287. 
3. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.94-95; Idem, Yoga Immortality and Freedom, 

pp.79-80. 
4. Savitarka 
5. Nirvitarka 
6. Savičāra 
7. Nirvičāra 
8. Vitarka 
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ا مراحل سمپرجناته سمادهي نشانگر يك كه اين چهار قسم ي براين باور استبهيكشو 

دهد تا مستقيماً به حالات رحمت ايشوره در برخي موارد به يوگي امكان مي: صعود است
دست آوردن حالات  هدر پي ب بازگردد وبالاتري دست يابد و ديگر نيازي نباشد كه به عقب 

داشته باشد، اين اي از طرف اين رحمت الهي وجود ناما وقتي هيچ واسطه. آغازين باشد
  4.چهار مرحله بايد با همين شيء مورد مراقبه پي در پي انجام پذيرند

اش با شيء مورد ، خود را در كليت ذاتي)تحليلي(ركه فكر در نخستين مرحله يا سويتَ
، يك مفهوم و يك لفظ است و اين جسمداند، زيرا يك شيء مركب از يك مراقبه يكي مي

سويتركه . هستند) چيته(ر طي مراقبه در هماهنگي كامل با فكر سه بعد از واقعيت آن د
تصفيه  5،ستهوله(شان آيد كه در بعد جسمانيدست مي هسمادهي از طريق تمركز بر اشيايي ب

-شوند و اين درك مستقيمي از اشياست اما در عين حال تا گذشته و آيندهتجسم مي) نشده

  .شان گسترش دارد
بدين ) 1/43(يوگاسوتره در بحث  6را وياسه) غيرتحليلي(يتركه مرحله بعدي، يعني نيرو

از كار باز ) حافظه(شود كه ياد چيته وقتي شايسته نيرويتركه مي«: ه استگونه شرح داد
شوند؛ در آن لحظه ايستاده باشد، يعني پس از اين كه ارتباطات كلامي و منطقي متوقف مي

آزاد است، زيرا عمل  "من"ه فكر از حضور شيء تهي از نام و معناست و در اين مراقب
اين فكر . دهدديگر رخ نمي) شناسم يا آن شيء مال من استمن آن شي را مي(شناخت 

  7».است كه آن شيء است
. آيددست مي هته سمادهي نشانگر حالتي است كه از طريق معرفت خاصي باسمپرجن

اي جديد يا حالت جديد مراقبه) هيلتس(سازد، سكون نيز با ايجاد مراقبه، سكون را ميسر مي
» معرفت«اين گذر از . نفوذ كند حقيقتتر به طور عميق هدهد تا بامكان مي يوگييوگايي به 

بايد همواره در ذهن رعايت شود، زيرا از نظر الياده آن كيفيت خاص سمادهي » حالت«به 
ت سطح در شكس. هندي استدر سنت است، همان طور كه آن ويژگي هر نوع مراقبه 

                                                                                                                                       
1. Vičāra 
2. Ānanda 
3. Smitā 
4. Mukerji, pp.46-49; Eliade, Patanjali and Yoga, p. 95. 
5. Sthūla 
6. Vyāsa 
7. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.95-96. 
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دست آوردنش است و آن گذاري  هدهد كه عرفان هندي در صدد بسمادهي رخ مي
اين تجربه فراعقلاني كه معرفت در آن تجربه به . است »آگاهي«به  »هستي«نما از متناقض

كند، سرانجام به پيوند تمام انواع هستي چيز واقعي چيره شده و آن را در خود جذب مي
ركه مانند نيرويتركه سمادهي يك حالت معرفتي است كه از طريق سويتبنابراين . انجامدمي

  1.آيددست مي همراقبه بر ظاهر اشياء ب
. اما اگر شخص بخواهد در خود ذات اشياء نفوذ كند، بايد فراتر از اين مراحل برود

فكر ديگر در جنبه . كندآغاز مي) بازتابي(اش را از نوع سويچاره بدين سان يوگي مراقبه
نهايت هاي بيشود، بلكه به شناخت مستقيمي از اين هستهبيروني اشياء مادي متوقف نمي

شخص بر بعد . نامندمي 2»تنماتره«يابد كه متون سانكهيه و يوگا آن را ريز انرژي دست مي
بر طبق نظر ويجنيانه بهيكشو شخص به . كندماده مراقبه مي 3)سوكشمه(تصفيه شده 

كند، اما اين مراقبه هنوز توأم با آگاهي از مقولات زمان و مكان نفوذ مي اهمكاره و پركريتي
كه احساساتي را تجربه كند و آنها كند، بدون اينوقتي فكر خود را با تنماتره يكي مي. است

كه احساسي از رنج يا لذت، تندي يا كند، بدون اينرا به نحو مطلوب در خود جذب مي
فكر . يابدكان داشته باشد، شخص به حالت نيرويچاره دست ميسستي و آگاهي از زمان و م

-را تشكيل مي مادينهايت ريز انرژي كه اساس بنيادين جهان هاي بياكنون با اين هسته

  4.است ماديبه خود ذات جهان  حقيقيآميزد و اين عمل فرو رفتن دهند، در مي
خودآگاهي . يابدت ميته به معرفت مطلق دساشخص با طي كردن چهار مرحله سمپرجن

) پوروشه(خويشتن  ةواسطتواند از كشف بيبا استوار شدن در سمادهي مي وي )چيته(
   5.شودمند شود و بنابراين رنج هستي برچيده ميبهره

به عنوان يك فن مشتمل بر دهارنا، دهيانه و سمادهي، فرايندي  ،فرايند تمركز يوگايي
در اين يگانگي دروني . دهدح متفاوت نشان ميوطيكپارچه و كامل است كه خود را در س

افتد و تنها تفاوتي كه اين سه جنبه اتحادي بين ذهن و موضوع مراقبه اتفاق مي 6)سماپتي(

                                                            
1. Ibid., pp.96-98. 
2. Tanmātra 
3. Sukshma 
4. Ibid, p.98. 
5. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.98-100; Idem, Yoga Immortality and Freedom, 

Freedom, pp.82-83. 
6. Samāpati 



  
  
  
  
  
  
  1389زمستان و پاييز ، 8 ، شمارة4 ، سالپژوهشنامة اديان /مراتب سمادهي در مكتب يوگاي پاتنجلي                           46

 
براي ) دهيانه(وقتي مراقبه  1.كند، عمق و طول زماني آنها استرا از يكديگر متمايز مي

 آگاهي بهشود و در نتيجه مي شود، شخص وارد مرحله سمادهيتر ميمدت طولاني عميق
سمادهي حالت فرا آگاهي است . دهدو احساسات خود را از دست مي جسمزمان، مكان، 

-ها ميشود و به پايان همه رنجكه در آن روح شخص با روح متعال و سعادت روبرو مي

رود ميزان و مدت هرچه شخص يوگي در مراتب دهيانه و سمادهي رو به جلو مي 2.رسد
شود، ته مياطوري كه وقتي شخص وارد مرحله اسمپرجن هشود، بقطع تمركز كمتر مي زمان

از طرف ديگر يوگي در مسير دهيانه تا . رسدديگر امكان قطع تمركز تقريباً به صفر مي
موضوع  ،دهد، به عبارت ديگرمراتب بالاي سمادهي ظرافت موضوع مراقبه را افزايش مي

ته سمادهي، معرفت اهمچنين در مرحله سمپرجن. شودميتر  يفلطتدريج  همراقبه براي او ب
رسد اما در مرحله اسمپرجناته سمادهي يوگي به يوگا به اوج خود مي- مورد نظر سانكهيه

در حقيقت  3.ريزددر هم ميوي و معرفت محدود  گذارد گام ميفراتر از معرفت ساحت 
آن  ةشود اما تفاوت عمدفت حاصل ميمعرفتي يا فرا معرفتي پس از تجربه كامل معراين بي

 ةغلباثر در عرفان اسلامي اين معرفت يا فرا معرفت در  با عرفان اسلامي اين است كه
  . در اثر كوشش فردي استرسيدن به اين مقام دهد اما در يوگا موهبت الهي رخ مي

ين تعي يوگي مراتب سمادهي، بر اساس موضوع مراقبه و شدت و عمق تمركزِبنابراين 
ها نيز بنديدر مورد مراتب آن نظرات مختلفي وجود دارد و دليل اختلاف در تقسيم. شودمي

عرفان اسلامي، به ديدگاه و در احوال و مقامات  يهابندياختلاف در تقسيم همانند
ناپذيري دقيق از اموري سيال و در عين حال تجربيات افراد مختلف و نيز به ماهيت تقسيم

- در هر صورت وجه متمايز اين تقسيم. گرددذهن و تجربيات رواني برميلطيف از قبيل 

-هاي مختلف از سمادهي در يوگا به شدت استغراق و لطافت موضوع مراقبه برميبندي

دهد و تر باشد، مراتب بالاتري از سمادهي را نشان ميهر چه موضوع مراقبه لطيف. گردد
اي باقي نماند، آن آخرين مرحله مراقبه حتي وقتي از شدت لطافت موضوع، ديگر موضوع

دو نوع  بهبندي كلي سمادهي بنابراين در تقسيم. دهدپيشرفت سمادهي را نشان مي

                                                            
1. Koelman, pp.197-198. 
2. Anand, pp.143-144. 
3. Dasgupta, S.N., Yoga as Philosophy and Religion, Delhi, 1974, pp.124-125; 

Idem, Yoga Philosophy, Delhi, 1974, pp.331-358. 
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سمپرجناته سمادهي و اسمپرجناته سمادهي، بين نويسندگان و محققان اختلافي وجود 
بب اطلاقش س بههمچنين اختلافي در اين نيست كه مرحله نهايي، يعني اسمپرجناته . ندارد

ته امرحله سمپرجن ها در بندي بنابراين تفاوت تقسيم. شود به مراتب و انواع ديگر تقسيم نمي
- گاهي اين مرحله را به دو مرحله كلي، يعني ويتركه و ويچاره تقسيم مي. شود آشكار مي

براين كنند و بناتر تقسيم ميتر و لطيفها را به دو مرحله جزييكنند و دوباره هر يك از اين
 يوگاسوتره در. آيد وجود مي بهچهار مرحله سويتركه، نيرويتركه، سويچاره، و نيرويچاره 

شود كه آننده مي يادنيز  مراتب چهارگانهاين  تر نسبت به متعاليدو نوع ديگر و از پاتنجلي، 
، يوگي است كه اين مراحلطي پس از برطبق اين كتاب . سمادهي و سميتا سمادهي است

  . شودته سمادهي مياپرجنوارد اسم
تحت عناوين  ،تربه دو نوع جزيينيز سميتا سمادهي را  و البته كولمن هر يك از آننده

- مياو بندي تقسيممطابق بنابراين  .كندتقسيم مي 4هنيراسميت 3،هساسميت 2نيراننده، 1ساننده،

بررسي ا در همه انواع سمادهي ردر ادامه،  5.نوع سمادهي را تشخيص دادچهارده توان 
  .دكرخواهيم 

  سويتركه                                                                   
  نيرويتركه  ويتركه                                                 

  سويچاره    ويچاره       سمپرجناته                       
  نيرويچاره                     

  آننده        ساننده                             سمادهي
    نيراننده                                  

                            ساسميته         سميتا                اسمپرجناته                   
  نيراسميته                

 
  

                                                            
1. Sānanda 
2. Nirānanda 
3. Sāsmita 
4. Nirāsmita 
5. Koelman, pp.207-218. 
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  ركه سمادهي ويتَ. 1. 1

، كم شده استمطرح ) 17/ 1(يوگا سوتره ته سمادهي كه در از بين چهار حالت سمپرجنا
مراحل سمادهي برطبق خشونت يا . ترين، حالت ويتركه نام داردترين يا ناخالصلطافت

- بندي ميپركريتي درجه محسوس يا انتزاعي بودنِكمتر لطافت، محسوس يا واقعي بودن، 

 تا بهاز اشكال خشن شروع كند  مراقبة خود را شود كه شخصبنابراين توصيه مي. شوند
  1.تر برسدمراحل ظريف
انديشه، استدلال، تصور عقلاني، كنجكاوي فلسفي، آگاهي ادراكي، شناخت، «ويتركه به 

سازگاري » شناخت«با واژه  همچنين. شودترجمه مي »تحليل چيز خشن و فكر استدلالي
دارد كه در آن اشاره ند تفكر به فعاليت ذهني و فراي كاربرد غيراصطلاحيويتركه در . دارد

در كاربرد پاتنجلي ويتركه  سوترةيوگادر اما . شودجزئيات مختلف يك شيء بررسي مي
مراقبه بر شانزده ويشيشه با هدف فهم نهايي ماهيت كامل شيء  اصطلاحي خود به معناي

» خشن«چيز يا شكل  اشاره به فرايند تفكر خودكار دارد كه در رابطه با» شناخت«. است
در تفسير وياسه تجربه . يا مفهوم مراقبه يا شكل خاصي از فعاليت ذهني است) ستهوله(

دهد كه همه ويجنيانه بهيكشو توضيح مي. است» شناخت«ذهن از چيز خشن يا پايه مراقبه، 
هاي نزديكي تر شيء مشتمل بر تجليات گذشته، حال و آينده و ويژگيجزئيات شكل خشن

و نيز فهم نهايي ماهيت كلي آن شيء در فراسوي ابعاد زماني ) ابعاد زمان و مكان(ري و دو
و نيرويتركه ) تحليلي(سويتركه  - تربنابراين توضيح، ويتركه به دو نوع جزيي. و مكاني است

مورد مراقبه در چارچوب و ابعاد  سويتركه شناخت شيء . شودتقسيم مي - )غيرتحليلي(
عليت و  ،مكان ،است اما نيرويتركه شناخت شيء در فراسوي زمان زمان و مكان و عليت
در سويتركه شيء مورد مراقبه در رابطه با كلمات،  ،ديگر بيانبه . قراردادهاي زباني است
. گيردها، ادراك صورت ميشود اما در نيرويتركه فراسوي اين مقولهعقايد و مفاهيم درك مي

ولي در نيرويتركه طبق ) منطقي و عقلاني(رايند عادي بنابراين، شناخت در سويتركه طبق ف
در نيرويتركه ذهن از تعلق . گيردصورت مي) غيرمنطقي يا فراعقلاني(فرايند غيرعادي 

داشتن به اسم و شكل و تفكرات زباني و بنابراين از ادراكات عقلاني و تغييرات ذهني رها 

                                                            
1. Mukerji, pp.99-112. 
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همچنين اين  1.مورد مراقبه است ء يشود و اين برطبق نظر وياسه، ادراك مستقيم از شمي

و ادراك مستقيم است كه در ) غيرتحليلي(طور غيرشناختي  هيگانگي دروني با چيز خشن ب
كه از القاب و ) حافظه(آن هيچ دخالتي از انواع متناسب با ذهن عقلاني، هيچ تأثيري از ياد 

ري حافظه و استدلال و چنين ادراكي بدون همكا. كند، وجود ندارداسامي ذهني استفاده مي
بدين صورت يوگي تمركز خود را از صورت خشن شيء مراقبه بر  2.مفهوم سازي است

  .شوداندازد و وارد ويچاره سمادهي ميگيرد و بر صورت لطيف شيء ميمي
  

 ويچاره سمادهي . 2. 1

ولي در » خشن«فرق اصلي ويچاره با ويتركه در اين است كه موضوع مراقبه در ويتركه 
و نيرويچاره ) بازتابي(تر، يعني سويچاره ويچاره نيز به دو نوع جزيي. است» لطيف«ويچاره 

تر هاي زباني، شناختي و يا خشنويچاره بدون آميختگي. شودتقسيم مي) فرا بازتابي(
بازتاب، تمييز، ديد روشن، آگاهي و تشخيص، مراقبه، تحليل «واژه ويچاره به . ويتركه است
 يي خودپاتنجلي در معناي خاص يوگا يوگاسوترةدر ويچاره . جمه شده استتر »چيز لطيف

بيانگر حركت پيشرفتي و بنابراين در  4»چار«+  3»وي«كلمه ويچاره مشتق از . رودكار مي هب
  . تر دارداشاره به حركت ذهن از اشياء خشن به اشياء لطيف يوگا سوتره

) هاتكامل يافته(5هاه مقوله شناختي ويشيشهبنابراين يوگي كه در مرحله ويتركه به شانزد
اند، نظر داشت، اكنون در مرحله ويچاره به توليد شده) هاتكامل نيافته( 6هاكه از اويشيشه

و حس انانيت ) هاتنماتره(ها نظر دارد كه شامل پنج عنصر لطيف خود شش اوَيشيشه
تر عناصر و حواس، اي ظريفهيوگي بر اين ذات 8.شودمي 7)ماتره هاهمكاره يا اسميت(

- هاي ظريف و اجزاء سازنده شيء لطيف را به سطح آگاهي ميكند و همه ويژگيمراقبه مي

  .  رساند

                                                            
1. Whicher, pp.35-42. 
2. Koelman, pp. 200-201. 
3. Vi 
4. Čār 
5. Viśeshas 
6. Aviśeshas 
7. Asmita-mātra 
8. Mukerji, p.197. 
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معرفت برتر يا تفكيكي كه در سانكهيه مورد بحث است، در اين مرحله شروع به رشد 

ه چيز برطبق نظر وياسه، ويچاره يك درك و تجربه گسترده ذهني نسبت ب. كندكردن مي
 حقيقتشود كه در آن فهم تر ميعميق 1)پرجنا(است كه باعث بصيرت ) پايه مراقبه(ظريف 

من غير از «رسد كه شخص در اين مرحله به اين معرفت تفكيكي مي. افتدشيء اتفاق مي
  2.»بينممصادر پركريتي هستم كه خود را با آنها يكي مي

متمركز شود،  ء شيتر يا بعد لطيف ء شيوقتي ذهن بر يك ) 1/44( يوگا سوترهبرطبق 
در سويتركه و نيرويتركه سمادهي، عناصر خشن در اشكال . است) فرابازتابي(آن نيرويچاره 

- متمركز مي 3)منس(شوند و از درون در اندام ذهني محسوس با حواس ظاهري درك مي

  .گيرندر ميدر سويچاره و نيرويچاره، پنج عنصر لطيف ادراك، موضوع تمركز قرا. شوند
بر طبق نظر وياسه، سويچاره اشاره به ادراك عناصر لطيف در ابعاد زمان و مكان و 

 4.تر در فراسوي زمان و مكان و عليت استعليت است اما نيرويچاره ادراك عناصر لطيف
كند و هرچه اين مصادر ها مراقبه ميبنابراين در مرحله سويچاره يوگي بر روي تنماتره

شود، شخص به مراتب بالاتر از تر ميتر و به خود پركريتي يا بودهي نزديكفپركريتي لطي
  5.يابدسمادهي، مثل نيرويچاره دست مي

  
  آننده سمادهي . 3. 1

در . رسد كه از انواع نيرويچاره سمادهي باشنددو نوع سمادهي آننده و سميتا به نظر مي
اشاره به اين دو نوع سمادهي  آن،بوط و تفاسير مر ،)1/17( يوگا سوترههاي يكي از سوتره

و در » برممن لذت مي«تجربه موجود در آننده سمادهي همراه با اين است كه . شده است
، آننده و )1/17(وياسه در تفسير اين سوتره . »من هستم«سميتا سمادهي همراه با اين كه 

: گويداو مي. آوردسميتا را مفاهيم سازنده مراحل جداگانه سمادهي شناختي به شمار مي
است و كلمه سرور يا لذت اشاره به حالت سعادت  "لذت"در معناي ) سرور(آننده «

                                                            
1. Prajna 
2. Whicher, pp.46-48. 
3. Manas 
4. Ibid., pp.50-53. 
5. Koelman, 202. 
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 3».است ،)ناخوشي و رنج( 2در برابر دوكهه ،)خوشي( 1آن در مفهوم سوكهه. سرورآميز دارد
. اش، شادي و سرور معنوي استاست كه در ماهيت 4گونه ستوه ةسمادهي در اثر غلبآننده

 گيرد او را فرا ميي انشود، بهجت و سرور روحوگي متمركز و متحد با گونه ستوه ميوقتي ي
آننده (يوگياني كه به اين سطح تجربه . دهد به وي دست ميشبيه به وجد صوفيانه  حالتيو 

آور خلسة بخش و شاديطور موقت جذب در حالات لذت هيابند، بدست مي) سمادهي
ت از روي خطا و پندار فكر كند كه اين بهترين و آخرين يوگي ممكن اس. شوندعرفاني مي

از نوع فريب خدايان و موجودات  ،خطري بزرگاز اين رو، اين حالت مرحله يوگاست و 
به 3/16( يوگا سوترههاي بهشتي كه در اين وسوسه. بر سر راه او است ،آسماني و بهشتي

مورد ) ل كرامات عرفان اسلاميمعاد( 5هانيز بدان اشاره شده است، در بخش سيدهي) بعد
از نوع بدن  6)ويدهه(تواند داراي بدن الهي در اين مرحله يوگي مي. گيردبحث قرار مي

اين قالب . دارد) ناداني( 7البته به نظر ويچر، ويدهه ريشه در اويديا. درخشان خدايان شود
 ،يشتن بپنداردشود كه شخص غيرابدي را ابدي، غير خويشتن را خولطيف منجر به اين مي

به گفتة  8.شود) مثلاً گونه ستوه(بنابراين ممكن است اسير و گرفتار اشكال لطيف پركريتي 
ويچر حس شادماني در آننده سمادهي از احساس آرامش در پنج اندام عمل، پنج اندام 

   9.آيندپديد مي) منس، اهمكاره، و بودهي(سازندة حواس باطني عنصر حس، و سه 
تر، يعني ساننده سمادهي و نيراننده سمادهي تقسيم نيز به دو نوع جزيي آننده سمادهي

در مرحله ساننده سمادهي يوگي متمركز و گرفتار گونه ستوه از پركريتي است اما . شودمي

                                                            
1. Sukha 
2. Dukha 
3. Whicher, pp. 60-64. 

است، مطابق فلسفة سانكهيه سه » صفت«و » كيفيت«، »ريسمان«در زبان سنسكريت به معني ) guna(گونه  .4
ستوه : ن سه گونه عبارتند ازيا. روند شمار مي گونه در عالم وجود دارد كه نيروهاي خلاقة پركريتي به

)sattva( س ت، جوهر روشنايي يا تمايلجصاعدي؛ ر)rajas(س ، جوهر متحرك يا تمايل انبساطي و تَم
)tamas (جوهر تاريكي يا تمايل نزولي. 

5. Siddhis 
6. Videhā 
7. Avidyā 
8. Whicher, pp.64-65.  
9. Ibid, p.67.  
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بدين ترتيب او وارد مرحله سميتا سمادهي . در نيراننده از بند و گرفتاري ستوه آزاد است

  1.خويش است» هستي«شود كه گرفتاري در مي
  

  سميتا سمادهي . 4. 1
- ترين بخش سمپرجناته سمادهي است و موضوع مراقبه آن، ظريفسميتا سمادهي ظريف

هاي زماني كه محصولات و فراورده. است 3و بودهي 2ترين بخش پركريتي، يعني مهت
ه به شوند، اتحاد يوگي با اهمكارتر منحل ميتدريج در عوامل ظريف و ظريف هپركريتي ب

پركريتي است، صرفاً  صادرمهت يا بودهي كه اولين . شوداتحاد با مهت و بودهي منجر مي
درك ماهيت اصلي  "من هستم" عبارت«: گويد ميوياسه . ماندبه عنوان پايه مراقبه باقي مي

ترين سازنده مصادر پركريتي ترين و خالصزيرا چهره باطني بودهي، ستوه. خويشتن است
تابد، همچنان باز ميرا ترين به پوروشه است و آگاهي خالص در بودهي ن نزديكاست و آ

 »شودتعبير مي "من هستم"جا رابطه پوروشه و پركريتي به در اين. راكه نور در بلور روشن 
آننده سمادهي گونه ستوه غالب و  مانندسميتا سمادهي نيز  در). 2/6،يوگا سوتره تفسير بر(

ننده سمادهي، تجربه ستوه هنوز تا حدودي تحت نفوذ پس ماندة رجس مسلط است اما در آ
به  هرچند كه ،انددر سميتا سمادهي، رجس و تمس كاملاً تابع شده درحاليكه. و تمس است

   4.تابدو تنها خلوص و روشني ستوه مي ،اندنشده زايلكلي 
. شودتقسيم ميسمادهي  هسمادهي و نيراسميت هسميتا سمادهي نيز به دو نوع ساسميت

يوگي به عنوان شناسا و  هفرق بين اين دو نوع سمادهي در اين است كه در حالت ساسميت
 5.است) پوروشه(به عنوان شاهد و ناظر و اين مقام روح  هعامل است اما در حالت نيراسميت

اسمپرجناته (اي در اين مرحله نهايي سمپرجناته سمادهي، يوگي وارد مرحله 5.است
اي براي مراقبه وجود ندارد و پوروشه كاملاً از كه ديگر موضوعي يا پايه شودمي) سمادهي

  . اسارت پركريتي آزاد است
  

                                                            
1. Koelman, pp.207-211.  
2. Mahat 
3. Buddhi 
4. Whicher, pp.71-73.  
5. Koelman, p.213. 
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  و رهايياسمپرجناته سمادهي  .2

ثباتي فكر بي سبب بهنوسان دايمي كه بين مراتب گوناگون سمپرجناته سمادهي وجود دارد، 
واع مختلف سمادهي با پايه ان ميانپيوند اساسي و تنگي است كه  علت آننيست، بلكه 
اش به تناوب در انواع يوگي با به كار انداختن خودآگاهي منضبط و پالوده. موجود است

يوگا تفسير بر (برطبق نظر وياسه . روداي به مرحله ديگر ميگوناگون مراقبه، از مرحله
ورت پوروشه و چيته كه تنها به ص ميان، يوگي در اين مرحله از تفاوت )1/2، سوتره

وي بهنگام ناپديد شدن اين تفاوت . تنزل كرده، هنوز آگاه است) ستوه(اش درخشان هستي
شوند و هرآنچه يابد، آنگاه تمام وريتي متوقف و نابود ميبه اسمپرجناته سمادهي دست مي

). 1/18، يوگاسوترهتفسير وياسه بر (است ) سمسكاره(ماند، تاثرات ضمير ناخودآگاه مي
، آنگاه )1/51، يوگا سوتره(رود نامحسوس در لحظه معيني از بين مي ةارحتي اين سمسك

اين سمادهي تنها از طريق  2.آيددست مي هب) 1نيربيجه سمادهي(» بدون هسته«سكون واقعي 
گذر ) 3/55( يوگا سوترهوياسه در تفسيرش بر . شودحاصل مي) 3پرَويراگيه(تعلقي نهايي بي

وقتي يوگي در آخرين « :ه استكرد بيانگونه مپرجناته را بديناز سمپرجناته سمادهي به اس
) كيواليه(تجرد مطلق به ، 4)پرجنياته(مرحله سمپرجناته سمادهي است، از طريق روشنايي 

 نيزواچسپتي ميشره  ».كندديگر پوروشه را از چنگ پركريتي آزاد مي بيانيابد و به  دست مي
اته سمادهي سمپرجناته سمادهي، اثمرة سمپرجن«كه  گويد مي 1/21،يوگا سوترهدر تفسير بر 

توقف كامل يوگايي برطبق تعريف رهايي . »سمپرجناته، كيواليه يا رهايي استو ثمرة ا
   5.استتغييرات ذهني 

كنار كشيده و  ،با انجام يافتن رسالتش ،)بودهي(در مرتبه اسمپرجناته سمادهي، خرد 
رود، خودآگاهي انسان از بين مي. پيونددريتي باز ميكند و به پركخود را از پوروشه جدا مي
. شوداش دوباره در ماده نخستين جذب ميكند و عناصر سازندهبه عبارتي آن ديگر كار نمي

او جيوان موكته يا انساني است كه در . يابديوگي به رهايي ـ مرگ در زندگي ـ دست مي

                                                            
1. Nirbija Samādhi 
2. Eliade, Patanjali and Yoga, pp. 109-110.  
3. Para-Vairāgya 
4. Prajnyāta 
5. Mukerji, p.12, 221.  
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كند، بلكه در سيطره زمان زندگي نمي او ديگر در زمان و تحت 1.زندگي رهايي يافته است

   2.برد به سر ميحال جاودانه يا در وجود مدام 
او زنده و در عين حال : است نما متناقضوضعيتي بديهي است كه وضعيت يوگي 

شناسد و به همين دليل او رهايي يافته است، داراي جسم است و در عين حال خود را مي
مند است، وي هماهنگ با د و پيوسته از جاودانگي بهرهكنپوروشه است، در زمان زندگي مي
   3.اي از آن استكل هستي است، هرچند تنها پاره

نه گردد،  شود و نه نابود مي مي نه متولد) پوروشه(سانكهيه و يوگا روح مطابق فلسفة 
تواند گرفتار آن نمي. روح خالص، جاودانه و آزاد است. نه تشنه آزادي است است واسير 
اما انسان عقيده دارد كه . تواند وارد رابطه با چيزي غير از خويشتن گرددد، زيرا نميشو

توهمات ذهني ـ ناشي از ها اين. تواند رها شودكند كه ميپوروشه گرفتار است و فكر مي
صرفاً آگاه شدن از آزادي ابدي آن ) موكتي(روح صرفاً ناظر است و آزادي . استرواني ما 

برم، من عقيده دارم كه اسير هستم، من خواهان آزادي كنم كه رنج مييمن فكر م. است
) سميتا(» من«كه اين  يابم درميشوم اي كه بيدار ميدر همان لحظهاما . . . هستم و  

بنابراين شخصيت انساني عنصر نهايي نيست، بلكه آن صرفاً . است) پركريتي(محصول ماده 
ديگر به محض كشف حقيقت از كار باز  بيانست و به تركيبي از تجربيات ذهني ـ رواني ا

   4.شودايستد و نابود ميمي
يكي راه  5:كنددو نوع سمادهي يا راه رهايي را شناسايي مي) 4/1، يوگا سوتره(پاتنجلي 

كه راه  7)بهاوه(شود و ديگري راه طبيعي كه از طريق يوگا حاصل مي 6)اوپايه(راه فن 
اي از موجودات فرا انساني كه از ابتدا مجذوب در و راه دسته )ويدهه، تجسد نيافته(خدايان 

وياسه و واچسپتي در تفسيرشان، برتري سمادهيِ روش فني يوگيان را . پركريتي هستند

                                                            
1. Ibid, p.443. 
2. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.110-114. 
3. Ibid., p.115. 
4. Eliade, Yoga Immortality and Freedom, p.31. 
5. Mukerji, p.386. 
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-دانند و سمادهي راه طبيعي خدايان را رهايي موقتي و غيراصيل تلقي مياصيل و معتبر مي

  1.كنند
يافتن به آزادي مطلق دست و وضعيت انساني هدف سلوك يوگايي آزاد كردن انسان از

است اما همة آنها از ) جسماني، ذهني و عرفاني(اين روش گرچه شامل فنون متعدد . است
انساني طبيعت مادي تر، ضد ويژگي مشتركي برخوردارند كه آن ضد دنيوي و به بيان دقيق

دهد تشكيل خانواده مي كند وكند، ازدواج ميانسان دنيوي در اين جهان زندگي مي 2.است
انسان عادي تحت اختيار زندگي خودش است . كنداما يوگا انزوا و تجرد كامل را توصيه مي

او با تمركز فكر بر يك نقطه يا با نخستين گام به . دهداما يوگي به خود اجازة زندگي نمي
همه . دهداسخ مي، به جريان آشفته ذهني ـ رواني پهاگيري كامل از جهان پديدهسوي كناره

آنچه كه طبيعت  مخالف كامل باخواند، يعني به فنون يوگايي ما را به همين عمل فرا مي
     3.كندميوادار انساني ما را به انجام آن 

حذف  با كار او . گسلداش را از هم مييوگي با طي مراحلي، بندهاي مربوط به زندگي
ها، اتلاف ها، سرگرميحذف دلخوشي ؛ يعنيشود آغاز ميزندگي كمتر ضروري عادات 

ترين اعمال حيات كوشد تا مهمآنگاه مي. هاي ذهني خود و غيرهبيهوده وقت، پخش انرژي
از ميزان آن ، دادن ريتم به آن و كاستن تنظيم تنفس. كند نيز مهارـ تنفس و خودآگاهي ـ را 

تثبيت جريان  توان به ينيز مدر مرتبة حيات ذهني ـ رواني، . هاست از نمونة اين كوشش
اشاره  و يكنواخت كردن فكر ،آزاد از هر نوع گسستي ،خودآگاهي، كسب پيوستگي رواني

همه اين تمرينات در جهت همين هدف، يعني حذف چندگانگي و پراكندگي، . كرد
   4.سازي، اتحاد و كليت بخشيدن استهماهنگ

نيز آخرين مرحله سلوك  در عرفان اسلاميذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه 
) وصال(فنا و بقا و اتصال كه در آنجا از آن با اصطلاحسمادهي در يوگاست  به چيزي شبيه

فنا و بقا نيز مانند سمادهي داراي مراتب است و آن با توجه به موضوع مراقبه، . كنندياد مي
تعيين  هاي وجودي انسان و غيرهدرجه پيشرفت سالك، تعمق در خود يا خدا، و ساحت

                                                            
1. Eliade, Yoga Immortality and Freedom, pp.91-93. 
2. Catalina, Francis V., A Study of the Self Concept of Sankhya Yoga Philosophy, 

Delhi, 1968, pp.84-89. 
3. Eliade, Patanjali and Yoga, pp.115-116. 
4. Ibid, pp.116-117. 
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شده است كه علاوه بر فناي از خود بر بقاي  سبباعتقاد به خدا در عرفان اسلامي . شودمي
اند و از آن تاكيد كرده) فنا( عارفان اسلامي بيشتر بر مرحله اول البته. خدا نيز تاكيد شود در

 آناند اند، زيرا به اعتقااند به نوعي سكوت كردهاند و وقتي به بحث بقا رسيدهسخن گفته
   1.است )فنا( توصيف ناپذيرتر از مرحلة نخست) بقا( مرحله دوم
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